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Abstract 
All languages in the world have conditional sentences that behave differently in the 

conditioning process. That is, the classification of conditional construction has been 

done in different ways in languages. Conditional construction are linguistic 

expressions consisting of dependent clause and base clause, one of which is called 

condition clause and the other is result clause. The subject of this article, according 

on the typological approach, examines the structural features of condition clauses 

and linkers of condition in the language of Pashai in the Pashai language, the 

common pattern conditioning is coming/Ɂæɟæ/linker namely//Ɂæɟær /in Persian, but 

there is other linker words that form conditional sentences in the language of the 

Pashai. The first part of the article examines the unmarked construction of 

conditional sentences in Pashai language And in the second part, will be discussed 

the about the marked conditional sentences, it means lexical and semantic, The data 

presented in this article is like this, the text of Pashai language become phonetic, the 

examples has also been translated. 
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 ای ساخت شرطی در زبان پشه 

 ناصح، نورالرحمن 

 محمد  رمقدم،ی دب

 ایران   تهران،   ی، ئ شناسی دانشگاه علامه طباطبا دانشجوی دکتری ببان 

 ایران   تهران،   ی، ئ طباطبا   شناسی دانشگاه علامه استاد ببان 

 
 
 

سهابی بهه  های جهان ساخت جالات شرطی دارند، کهه در فراینهد شرطی تاام ببان :  چکیده 
صهورت مختلهف  هها به بندی ساخت شرطی در ببان کنند. یعنی طبقه گونۀ مختلف رفتار می 

های ببانی متشکل اب بند وابسته و بند پایهه اسهت  شکل گرفته است، ساخت شرطی عبارت 
نامند. مویوو این مقاله با توجهه بهه رویکهرد  ه یکی را بند شر  و دیگری را بند نتیجه می ک 

های شهر  در ببهان  های سهاختاری بنهد شهر  و پیونهدواژه بررسی ویژگی  به  شناختی، رده 
  /  Ɂæɟæ/ سابی آمهدن پیونهدواژۀ  ای الگوی رایج شرطی ای پرداخته است، در ببان پشه پشه 

ای  های دیگری ه  وجود دارد که جالات شرطی را در ببان پشهه واژه »اگر« است، اما پیوند 
ای را مهورد  نشان جالات شهرطی در ببهان پشهه دهند. بخر اول مقاله ساخت بی شکل می 

دار یعنهی واژگهانی و معنهایی  دهد. در بخر دوم به جالات شهرطی نشهان بررسی قرار می 
شهده،  ای آوانویسی سهت، مهتن ببهان پشهه گونهه ا ها این پرداخته خواهد شد. شیوۀ ارائۀ داده 

هها مشهکل ایجهاد نشهود. در  اند تها در تحلیهل داده ها به ببان فارسی نیز برگردان شهده مثال 
 الاللی استفاده شده است. های الفبای آوایی بین پژوهر حایر اب نشانه 

 
 واژه. ای، پیوند های افغانستان، جالات مرکک، ساخت شرطی، ببان پشه ببان :  ها کلیدواژه 
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 مقدمه     1
 3های هندو ایرانی اب ببان   2ای هندوآریایی در خانواده   1های داردی  ای ابجاله ببان ببان پشه 

شهود کهه عهرر منهاطق کوهسهتانی بهین  ههایی اطهلا  می های داردی  به ببان ببان   .است 
 (. 10:  4201، 4گیرد )لهر های هندوکر تا مربهای هند را دربرمی کوه 

شناسهان ایهن ببهان  ن بیادی در افغانستان دارد. نظر بهه تحقیهق ببان ای گویندگا ببان پشه 
های قدی  ببان ایرانی بوده، کاتهر تحهول ببهانی را شهاهد بهوده اسهت.  عادتاً دارای ساخت 

ای عاهدتاً  ایافۀ قوی است. موقعیت جغرافیهاییِ ببهان پشهه شناختی پ  ای ابلحا  رده پشه 
صهورت گسهترده در  ر  است، گویندگان آن به شر  افغانستان یعنی جنوب شر  و شاال ش 

ای  صهورت پراکنهده ببهان پشهه کنند، به چهار استان کاپیسا، لغاان، کنر و ننگرهار بندگی می 
(. اب اینکهه در افغانسهتان  35: 1384گیهرد )کلاهانی، درکل این کشور مورد استفاده قهرار می 

توان ارقهام  صورت قطعی نای ای صورت نگرفته است، به سرشااری دقیق در مورد ببان پشه 
شهنا   (، ببان 1: 7619)  5درست در مورد گویشوران این ببان ارائه کرد. ولی مورگنسهتیرین 

نفهر خوانهده اسهت. ایهن   450000ای را حدود نروژی استاد دانشگاه اسلو، نفو  ببان پشه 
کهرده و    ای را به چهار گویر اساسی تقسهی  شنا  و محقق ببان هندوایرانی، ببان پشه ببان 

ای  بندی موصهو  پشهه ترتیک ذیل مشخ  ناوده است. به اساسی طبقه گویشوران آن را به 
و    70000غربی  گویشههور، شههاال   100000غربی  گویشههور، جنههوب   180000شههرقی  جنوب 
 گویشور.  54400شرقی  شاال 

ای کارهایی در موارد مختلهف در افغانسهتان و ایهران یعنهی در حهوبۀ  در مورد ببان پشه 
ن فارسی، و هاچنان در حوبۀ ببان انگلیسی صورت گرفته است، اب اینکه این ببان، ببهان  ببا 

ای در آن صورت نگرفتهه اسهت،  ناآشنا در محیط علای و دانشگاهی است یعنی کار گسترده 
 شده اشارات کوتاهی داشته باش . خواه  به بعری کارهای انجام می 

در منهاب  خهارجی انجهام شهده، کهار    ای یکی اب کارهای مهه  کهه در مهورد ببهان پشهه 
مهای در  ( است، یون در حال حایر در دانشگاه علوم اجتااعی چیانگ 4200)  6یون جوهانگ 

کند. علایق تحقیقاتی یون به آموبش چندببانۀ مبتنی بر ببهان مهادری و هویهت  تایلند کار می 
شناسهی فرهنگهی،  ن ای دربمینهۀ انسا رشته شود، او مطالعات و تحقیقات میان قومی مربو  می 

ای را  دهد. موصو  فرهنگ ببهان پشهه شناسی اجتااعی و آموبش چندببانه را انجام می ببان 

 

1. Dardic   2. Indo-Aryan   3. Indo-Iranian   
4. R. Lehr  5. G. Morgenstierne  6. Ju hong yon   
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ای را با ترجاۀ انگلیسهی و  ترتیک داده است که حدود هزار واژه دارد. یون فرهنگ ببان پشه 
ر  ها را نیز درج فرهنگ ناهوده اسهت. هرچنهد کها پشتو کارکرده است بر علاوه تصاویر واژه 

ها را آوانویسی نکرده اسهت، در یهان کهار موصهو   طور مثال واژه دقیق و علای نیست به 
منحصر به ی  روستا به اس  درۀ نور در استان ننگرهار است، امها منهاب  کهارا در حهد یه   

ای تحقیقهات بیهادی  او در مهورد ببهان پشهه  تواند باشهد. ای می تحقیق معاولی در ببان پشه 
 شرقی است. که در مورد ای جنوب های مه  موصو  پشه اب کار   انجام داده است یکی 

شده، کاری است تحت عنهوان  ای در مناب  خارجی انجام کار مه  دیگری که در ببان پشه 
 «ای: جامعۀ ببانی و گفتاری درۀنور »دستور ببان توصیفی پشه 
ه  ( انجهام شهده اسهت. راشهل لههر ایهن تحقیهق را در گهرو 2014که توسط راشل لههر ) 

بهه    1980-1970شناسی دانشگاه شیکاگو در امریکا انجام داده اسهت. او در طهول دههۀ ببان 
سراسر آسیای میانه چون افغانستان و تاجیکستان سفر کرده است. راشل در جریان این سهفر  
علاقۀ بیادی بهه فرهنهگ و هنهر آن منهاطق پیهداکرده اسهت، نسهبت هاهین علاقهه رسهالۀ  

نویسد، این کتهاب راشهل کتهابی بها حجه   ای می صیفی ببان پشه اش را در دستور تو دکتری 
ای است. کار راشل متارکز اسهت بهر  العاده اربشاند در ببان پشه ای فو  صفحه   500حدود  

کنند. ایهن  ای صحبت می دره نور، یکی اب روستاهای استان ننگرهار افغانستان که به ببان پشه 
گیهرد. بهر عهلاوه سهاخت  ای را دربرمی پشه های صوتی، صرفی و نحوی ببان  کتاب ویژگی 

ای، معلومهات مفصهلی در مهورد سهاحۀ کهاربرد، رسه  و رواج و برخهی  دستوری ببان پشه 
 مسایل دیگر فرهنگی و تاریخی را نیز درخود جا داده است. 

ای در منهاب  خهارجی صهورت گرفتهه،  شناسی ببهان پشهه تحقیق مهای که در مورد رده 
اسههتهکل  تحههت عنههوان »بررسههی  شناسههی دانشههگاه  ببان پژوهشههی اسههت کههه در گههروه  

  1ای در افغانستان« به راهناهایی هنریه  لیلیگهرن شناسی خرد( انواو پشه شناسی )رده ریزرده 
شناسهی در دانشهگاه اسهتکهل   شنا  و دانشهیار گهروه ببان ( انجام شده، هنری  ببان 2019) 

شناسهی  نطقه هندوکر و قراقهرم، رده های م سوئد است. او کار میدانی بیادی را درمورد ببان 
های داردی  انجام داده اسهت، موصهو  در  مناطق، یعنی ببان  و روابط خویشاوندی بین این 

ای در افغانستان را اب لحا  تنهوو آوایهی، صهرفی و  های مختلف ببان پشه این تحقیق گویر 
شهاال شهرقی و    ای در افغانستان را به گهویر نحوی بررسی کرده است، نویسنده، ببان پشه 

شاال غربی، جنوب شرقی و جنوب غربی تقسی  کرده است موصو  در تحقیق کهه انجهام  

 

1. H. Liljegren 
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ها را مورد بررسی قرار داده اسهت کهه اب  های آوایی، صرفی و نحوی این گویر داده تفاوت 
 وار ارائه کرده است. های جدول هر گویر ناونه 

نظهر جغرافیهایی بهه هه  نزدیه   های موردنظر است که اب شناسی ببان در مطالعات رده 
، نهوو اب مطالعهات  1شناسهی کوچه  ولی اب نظر خویشاوندی با ه  مرتبط باشند. رده  نیستند 
ههای متفهاوت یه  ببهانی کهه اب لحها  جغرافیهای و  شناسی اسهت کهه در آن، گویر رده 

 (. 6:  2019گیرد )لیلیگرن،  خویشاوندی باه  نزدی  باشند مورد بررسی قرار می 
پهردابد.  های مهورد مطالعهه می بندی پدیده علای که به دسته اب ای است شاخه  شناسی رده 

های هاچهون  بندی گردد. دسته می شناسی باب شناسی و روان سابقۀ این شاخۀ علای به بیست 
های بهارب و آشهنایی اب  شناسهی ناونهه تنان در بیست پایان و نرم گان، شک  مهر پستانداران، بی 

و    2شناسهی ببهان«ایهن شهاخۀ مطالعهاتی بها عنهوان »رده  شناسهی ببان   بندی هسهتند. در دسته 
شناسهی  شود. رده گفته می   4شناسی اختصار رده مصطل  است که به   3شناختی«شناسی ببان »رده 

شناسهی  (. در مطالعهات رده 2:  1393ها اسهت )دبیرمقهدم،  مند تنوو بین ببان ببان مطالعۀ نظام 
در پنجاه سال اخیر رشهد بسهیاری   شناسی ببان دارد. رده   های بین ببانی اهایت بیشتر بررسی 

گرایی و  شناسهان، در کنهار رویکردههای غهالبی ماننهد صهورت داشته است، تها آنجاکهه ببان 
کننهد  شهناختی یهاد می نقشهی رده   -شناسی شناسی شناختی، اب رویکرد سومی به نامِ ببان ببان 

 (. 202:  1393مهند،  )راسد 
ای  ارههایی هه  در حهوبۀ ایهران و افغانسهتان روی ببهان پشهه که تذکر داده شهد ک چنان 

 شود. صورت مختصر اشاره می صورت گرفته است که به مواردی اب آن در ذیل به 
(،  1387ب(، بینهوا ) 1389الف(، کلاانی ) 1389(، کلاانی ) 1397(، ناص  )  1399غاجن ) 

رد. امها تها آنجهایی کهه  (، در ایهران را نهام به1398( در افغانستان و کهنگهی ) 1384کلاانی ) 
ای  نگارنده آگاهی دارد، هیچ تحقیق مشخصی در مورد ساخت جالات شرطی در ببان پشهه 

هها، فلکلهور و  صورت نگرفته است. بیشتر به مواردی چون جغرافیهای کهاربردی ببهان، واج 
ای بهه مطالعهه روی  شنا  و گویشور ببان پشهه غیره توجه شده است. نگارده به عنوان ببان 

 مویوو پرداخته است.  این 
صهورت  ههای طبیعهی ببهان به روش پژوهشی مقالۀ کنونی میدانی و توصیفی است. داده 

آوری و ثبت شده و مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. بها  دست اول اب گویندگان جا  

 

1. micro-typology   2. language typology  
3. linguistic typology  4. typology  
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ده  ای بهو نامۀ دورۀ کارشناسی نگارنده درمورد ادبیات شفاهی در ببان پشه توجه به اینکه پایان 
ای انجهام داده  طور رسالۀ کارشناسی ارشد خود را نیهز در مهورد دسهتور ببهان پشهه و هاین 

کهه تهذکرداده شهد، چیهزی بهه عنهوان  است، در جستجوهای نگارنده روی این ببهان، چنان 
 ای یافت نشد. در ببان پشه   1ساخت شرطی 

فتهه و  صهورت گسهترده مهورد بررسهی قهرار گر های جهان به اما ساخت شرطی در ببان 
های بیادی در این مورد انجام شده است. پهنای این بحث درجههان خیلهی گسهترده و  بحث 
و   2تهوان اب ایهن نویسهندگان یهاد کهرد: کهرک طور ناونهه می های مختلف است. بهه به ببان 

 (. 2008)   5( و ایبرت 2007و هاکاران )   4(، تامسون 2003)   3(، هگان 2003هاکاران ) 
خت شهرطی دامنهۀ گسهترده دارد، اب دستورنویسهان سهنتی  در حوبۀ ببان فارسی نیز سا 

تهوان اب  گرفته تا امروب کارهای بیادی روی این مویوو صورت گرفتهه اسهت. در ایهران می 
(، بقهایی و نغزگهوی کههن و  1395الرسول و هاکهاران ) (، ابن 1389کارهایی نظیر رستای ) 

در مورد ساخت شرطی به ببهان   الف و ب( نام برد. در افغانستان نیز 1399(، میربائی) 1398) 
توان بهه  ها می هایی صورت گرفته است. که اب جالۀ آن فارسی دری و پشتو کارها و پژوهر 

(  4138( و بیهار ) 1389)   6( در ببان فارسی و بنهزل 6138( و فرخاری ) 4139کارهای یاین ) 
 در مناب  پشتو اشاره کرد. 

معلهولی در جالهۀ  ه    ای علّهی بنی ، درواقه  بها رابطهه وقتی اب ساخت شرطی حر  مهی 
کنهد. در ببهان فارسهی ایهن  صورت ساخت شرطی بروب پیهدا می مرکک سروکار داری  که به 

شود. که بند اول را بنهد شهر  و  ها نشان داده می های دیگر با پیوندواژه ساخت مثل اکثر ببان 
نهد. در  ده نامی . مجاوعهۀ ایهن دو بنهد سهاخت شهرطی را تشهکیل می دوم را بند نتیجه می 

ساخت شرطی فقرۀ وابسته معاوزً شر  وقهوو فعهل در فقهرۀ هسهته اسهت و فقهرۀ هسهته  
 (. 189:  1394دهد )یاین،  جواب شر  را تشکیل می 

دهد، کابرد پیونهدواژه اسهت کهه اب  آنچه که در جالات شرطی نقر اساسی را انجام می 
(. درواقه ،  398:  1389لحا  معنایی مبین مفاهی  دو بند ساخت شرطی اسهت )الههام بنهزل،  

ه هسهتند کهه وقهوو  ی های ببانی متشکل اب بندی وابسته و بندی پا های شرطی عبارت ساخت 
سهابند )کبیهری و دربی،  گهر مشهرو  می ی تی د ی ا ویع ی ده  ی تی را به وقوو پد ی ا ویع ی ده ی پد 

(، یعنی ساخت شرطی اب دو بند تشکیل شده است؛ یکی بند شرطی و دیگهر بنهد  31: 1394

 

1. conditional construction  2. R. Quirk  3. L. Haegeman   
4. G. Thompson   5. C. Ebert  6. penzl   
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(. جاهلات  324: 1399گوینهد )میربائی،الهف، ه به آن نتیجۀ شر  یها تهالی هه  می اصلی ک 
های  روند. اب ایهن گذشهته، نشهانه کار می شرطی در ببان فارسی نوعاً با نشانۀ شرطی »اگر« به 

(. اب  47:  1364شهود )وحیهدیان کامیهار،  های واژگانی نیهز اسهتفاده می شرطی در قالک گروه 
حقیقی و جهز آن اسهتفاده  ههای حقیقهی، فریهی، یهد ان موقعیت های شرطی برای بی جاله 
آوردن اسهتدزل در  دسهت طور مستقی  بابتاب توانایی گوینهده در به شود، این جالات به می 

های شهرطی  نیافته اسهت در سهاخت های جایگزین، نامعلوم و احتاازت تحقق مورد مویوو 
 (. 316:  1399. )نغزگوی کهن و بقایی، توان به وجود دو رابطۀ سببی و منطقی اشاره کرد می 

شهود، بها  ای نیز هاانند ببهان فارسهی کهه پیونهدواژۀ »اگهر« در آن اسهتفاده می ببان پشه 
کنهد. امها در مهواردی در  صورت گسترده ساخت شرطی را بابناایی می به  / Ɂæɟæپیوندواژۀ / 

در جهایر   سهابند کهه های دیگری نیز هستند کهه سهاخت شهرطی می این ببان پیونددهنده 
های بیهر سهاخت شهرطی در ببهان  هها پرداختهه خواههد شهد. ناونهه صورت منظ  به آن به 

 اند: ای پشه 
1- Ɂæɟæ   Ɂæʤalō1       cæri       cuŗ2om        xærɑb           bi-pæræj 

اگر        خراب           کار      کنی        عجله               شود می       

 شود می   اگر عجله کنی کار خراب 
2- Ɂæɟæ       tænō             Ɂi           Ɂōrɟæ           jæxʧɑlæ-ʤē3          ʃi 

اگر             هستی        تشنه           یخچال           آب   -است        در     

 اگر تشنه هستی آب در یخچال است 
ای و  که در ببهان پشهه هایی است  کار رفته، یکی اب واج ( به 1که در مثال شاارۀ )  / ŗ/ واج 

ای مورد اسهتفاده  های اصیل ببان پشه صورت گسترده در واژه پشتو مشترک است. این واج به 
 (. 5:  1387قرار گرفته است )بینوا، 

انهد کهه در گونهۀ معیهار فارسهی  واو مجههول دو واجی   / ōیای مجههول و /  / ēهای / واج 
د. ایهن دو واج بابمانهدۀ دورۀ میانهۀ ببهان  گیرن ای مورد استفاده قرار می افغانستان و ببان پشه 

 (. 56:  1376اند )یاین،  فارسی 
ای اسهت، یعنهی بها  نشان سهاخت شهرطی در ببهان پشهه ( فو  هاان ناونه بی 1ناونۀ ) 
 »اگر« آمده است. که بند اول آن بند شر  و بند دوم آن بند نتیجه است.   / Ɂæɟæپیونددهندۀ / 

 

1. /ō/ د.ای وجود دارهای شرق  ایران  و در پشهواو مجهول اات که در زبان 

2.  /ŗ/  تراز واج /ر/ در چساپد و اانگینای کاربرد دارد. در هنگام تلفظ این واج قس ت واط زبان به کاام م این واج در زبان پشه
 .شودزبان فارا  تلفظ م 

3 ./ē/  ای کاربرد دارد.های شرق ایران  از ج له زبان پشهیای مجهول اات که درزبان فارا  افغانس ان و دیگر زبان 
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ای در بند تهالی  ست؛ با این تفاوت که معنای گذاره نشان ا ( نیز ساخت بی 2ناونۀ شاارۀ ) 
 صاد  است. یعنی در هر صورت آب داخل یخچال است. 

3-   cesi        ce    dærs    næ-xɑnʤɑj         Ɂemtehɑnæ-ʤē         cɑmejɑb        na-bæj 

کسی          نه     در     که -آبمون       خوانده -در               کامیاب          شود   نای   

 شود. کسی که در  نخوانده باشد در آبمون موفق نای 

افتهد کهه بها  ای که  اتفها  می دار است. بیرا در ببان پشه ( ساخت شرطی نشان 3ناونه ) 
 ای ساخت شرطی بابناایی شود. چنین پیوندواژه 

 چارچوب نظری     2

ر نخسهت بررسهی  ای با عنوان بندهای قیهدی در بخه( در مقاله 2007تامپسون و هاکاران ) 
  های رده شهناختی انهواو بنهدهای قیهدی اب جالهه بنهدهای شهرطی خود به توصیف ویژگی 

پردابند آنها در بررسی رده شناختی ساخت های شرطی، رفتهار معنهایی، رفتهار نحهوی و  می 
را مهورد   1های شرطی منفهی و شهرطی انتظهاری ساختار جالات شرطی و هاچنین ساخت 

( در بررسههی معنههایی  256  -255)   2007سههون و هاکههاران ) دهنههد. تامپ توجههه قههرار می 
های شرطی جالات شرطی را بر اسا  امکان وقوو آن بهه دو گهروه کلههی شههر   ساخت 
کنند. در این تقسی  بندی شهههر  واقعههی بههه سههه گهروه  تقسی  می   3و غیرواقعی  2واقعی 

عهی در دو گهروه  های غیهر واق شود و شهرطی و گذشته تقسی  می   4شر  واقعی حال معاول 
های تخیلهی رخهدادهایی هسهتند  شوند. منظور اب شرطی دسته بندی می  6و پیر بین  5تخیلی 

که در بمان حایر به هیچ عنوان امکان وقوو ندارد و خود بهه دو گهروه ماکهن و نهاماکن  
شوند. شر  پیشبین موقعیتی فریی را به تصویر میکشد کهه در آن  ( تقسی  می 7)خلا  واق  
توانهد  ر شرایط مطرح در بند شر  رخ دهد نتیجه معرفی شهده در بنهد تهالی می ویعیت، اگ 

سهو تهوالی  محقق شود. در بررسی رفتار نحوی جالات شرطی تامپسون و هاکهاران اب ی  
دهنهد  های مختلف را مورد توجه قهرار می بند مقدم و تالی و حرور پیوندواژه شر  در ببان 

م شر  در عبارات اسای و در قالهک بنهدهای بمهان را  و اب سوی دیگر امکان بابناایی مفهو 
( بهه رفتهار متفهاوت  2007کنند. در مویوو شهر  منفهی تامپسهون و هاکهاران ) بررسی می 

  unlessها مانند ببان انگلیسی کهه اب واژه  دارند که برخی ببان کنند و بیان می ها اشاره می ببان 
 

1. concessive conditionals  2. reality conditional 3. unreality conditionals    
4. habitual   5. Imaginative  6. predictive   
7. counterfactual 
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ن ایهن مفههوم در امکانهات ببهانی خهود  کند، تکواژ مستقل و مشخصی برای بیها می    استفاده 
دارند. بررسهی رفتهار معنهایی و نحهوی بنهدهای مقهدم و تهالی در ایهن گونهه جاهلات اب  

 اند.  مویوعات مطرح مورد بررسی در این مقاله 
شهناختی، بها پیونهدواژۀ  های رده در بخر نخست این مقاله به بررسی و توصیف ویژگی 

 /Ɂæɟæ /  اند  مه به انواو بندهای قیدی که بابگوکننهدۀ بنهد شهرطی »اگر« پرداخته شده و در ادا
صورت وای  شرح داده خواهند شد. جالات مورد استفاده در این تحقیهق  پرداخته شد و به 

ببانی نگارنده اب الگوهای رایج و روبمرۀ گویندگان ثبت شهده و مهورد تحلیهل  بر علاوۀ ش  
 قرار گرفته است. 

 ای پشه  بازنمایی جملات شرطی در زبان    3
های بند شهرطی  های آریایی شرقی، ساخت عنوان ببان داردی  و یکی اب ببان ای به ببان پشه 

ههای خهاف خهود ببهان  را در خود دستوری کرده است. این ساخت با درنظرداشتن ویژگی 
نشهان نزدیه  بهه سهاختار ببهان  ای، در کل اب لحا  معنایی و سهاختاری در حالهت بی پشه 

دلیل ویوح مویوو در مواردی به وجهوه  تحقیق کوشیده شده است به  فارسی است. در این 
 ای با فارسی پرداخته شود. های ساخت شرطی ببان پشه افترا  و و مشابهت 
کهه  تواند در هر دو جایگاه مویوو و افزوده قرار گیرد. چنان ای بند شر  می در ببان پشه 

عنوان بند افزوده مطهرح  و بند شر  به دانی ، بند »نتیجه« در جالات شرطی بند پایه است  می 
بهودن اب جالهه حهذ  شهود و جالهه حاصهل  تواند بند با توجه به افزوده است، بنابراین می 
 کنی : طور مثال، به ناونۀ بیر توجه می دستوری باشد. به 

4-          Ɂæɟæ           Ɂvu              væqtæ          ɑmɑdō          næ- bæj,  
                   اگر          نان               سر وقت               آماده                     نه -شود  

         Ɂævætejɑr-ɟi         xæstō               cævɑj    
گرسنه       -گی  کند                 خسته          می                          

 کند. اگر غذا سر وقت آماده نشود، گرسنگی خسته می 
ای مثهال چههار اسهت، دسهتوری  جالۀ پایه با درنظرداشتن بحث فو ، جاله بیر که ت  

 است. 

5  Ɂævætejɑr-gi             xæstō               cævɑj 
خسته             گرسنگی                    کند می        

 کند. گرسنگی خسته می 
ی فاعل بند پایهه و پیهرو یکهی  های شرط قابل تذکر است در موارد فو  در ساختار جاله 
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کنی ، بنهد پایهه فاعهل محهذو   است. در این صورت، وقتی بند شر  یا افزوده را حذ  می 
 داشته و به مخاطک شناخته شده است. طبق مثال ذیل: 

6.    Ɂæɟæ      cetɑbæ-dē       pōʃ      næ-cærɑv         Ɂæz-bæn       pærēwɑn 
  اگر           ها   کتاب   -نه      پوش   را  -کنی          اب     -خواهند رفت     بین 

 ها را جلد نکنی  اب بین خواهند رفت. اگر کتاب 
 ( نشان داده شده است. 7( بند نتیجه فاعل محذو  دارد که در مثال ) 6در ناونۀ ) 

7-       [cetɑbæ]           Ɂæz-bæn       pærēwɑn 
ها          کتاب اب              -خواهند رفت        بین   

 ها[ اب بین خواهند رفت. ]کتاب 
 سانی دارد. ( است؛ شرایطی که دقیقاً با ببان فارسی ه  6ای شااره ) کتاب فاعل جالۀ نتیجه 

 ای »اگر« در زبان پشه  / Ɂæɟæ/ ساخت شرطی با پیوندواژۀ     3-1
 /Ɂæɟæ /  طی دارد، امها  هایی است که بیشترین کاربرد را در ساخت شر »اگر« یکی اب پیوندواژه

ای ایهن  ه  استفاده شده است. در ببان پشه  / Ɂæɟær/ صورت »اگر«  های مختلف به در گویر 
های  کننده شهود، کهه بها توصهیف های مختلف در بند شر  توصهیف می صورت پیوندواژه به 

 ای توجه کنی . های ببان پشه های بیر اب مثال گیرد. به ناونه متفاوت مورد استفاده قرار می 
8-    Ɂæɟær         ʧe           mōj          ɑxer-ʤ           pēdɟōj        Ɂæmɑ        hogugæ- 

    اگر            برج     چه           آخر     -اما          رسید           به           حقو    -

         dē       pærdɑxt            næ- cæʧec           
             نه        پرداخت      را   –اند  نکرده 

 اند. اگر چه برج به آخر رسید، اما حقو  را پرداخت نکرده 
گونهۀ شهر  انتظهاری  گر »چهه« به شود جالۀ فو  با آمدن توصهیف که مشاهده می چنان 

( اب چنهین بهابناون  2007عال کرده است. این ویهعیتی اسهت کهه تامسهون و هاکهاران ) 
صهورت  ای به یوندواژه در این مثال پشه چنان پ اند. ه  ها صحبت کرده ساخت شرطی در ببان 

 /Ɂæɟær /   .اگر« ظاهر شده است« 

 به ناونه بیر توجه کنی :   .در موارد دیگر اب استفادۀ بند شر  با قید »حتی« است 
9-  hætɑ        Ɂæɟæ         nɑ    væg       bæj   bɑjæd    ceŗæmɑ    ʃerɑ      ɟæḍæv 

               حتی          اگر            نا            باید    شود   وقت  سر       کار           بروی          
 حتی اگر دیر شود، باید سر کار بروی . 

بینی ، بند اصلی جاله »باید سر کار بروی « با قید »حتهی« واناهود  ( می 9که در مثال ) چنان 
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قیهد »حتهی«    برنامۀ کار پابرجاست. در این جاله پیونهدواژه بها  دیر شدن کند که با وجود می 
»اگهر« آمهده   / Ɂæɟæ/ صهورت دهد کهه پیونهدواژه به ای نشان می آمده است. ناونۀ ببان پشه 

صهورت  کار رفتهه بهود به گر »چهه« بهه ( پیوندواژه که با توصیف 8که در مثال ) است. درحالی 
 /Ɂæɟær /   .اگر« ظاهر شده است« 

ه رویداد بند نتیجه را در ببهان  کار رود ک هایی به تواند با توصیف کننده پیوندواژۀ »اگر« می 
 کند. به ناونۀ بیر توجه کنی : محدود می 

10-        cēvɑlæ         Ɂæɟæ          ahmæd         jæj,         jɑ          cuŗom      Bipæræj 
 کار           این       بیاید         احاد           اگر            تنها             شود می 

 شود. اگر احاد بیاید، این کار انجام می   تنها 
»تنها« رویداد بند نتیجهه را محهدود بهر    /cēvɑlæ/شود، قید  که در مثال فو  دیده می چنان 

کننده غیرمقیهد اسهت. یعنهی در  با این توصهیف   / Ɂæɟæ/ احاد کرده است. کاربرد پیوندواژۀ  
کهه  . درحالی / Ɂæɟæ/  شهکل به بیایهد یها    / Ɂæɟær/ صهورت  توانهد به ای پیوندواژه می ببان پشه 

های مختلهف  که تذکر رفت مقید بودنهد، یعنهی محهدودیت صهورت ( چنان 8و    9های ) مثال 
 را داشتند.   / Ɂæɟæ/ و    / Ɂæɟær/ کاربرد  

صهورت گسهترده بها  ای به که در ابتدا اشاره شد، ساختار جالات شرطی در ببان پشه اما چنان 
 شود. های بیر با تویی  ببیشتر شرح داده می در ناونه   افتد. که »اگر« اتفا  می   /Ɂægæ/پیوندواژه 

11-  Ɂæɟæ          bɑrɑn        nē- bæj ،               dōr               sævūz        bipæræn 

باران             اگر            می   -ها           شد شدند           سوب           کوه می    

 شدند. ا سبز می ه شد، کوه اگر باران می 
شود، بمان هردو بند گذشتۀ جاری است، بها ایهن تویهی   که دیده می در مثال فو  چنان 

 ای یکی باشند. تواند در ببان پشه های ساخت شرطی می بندی توان استدزل کرد که بمان می 
12-    Ɂæɟæ          mɑ-dē       xæstō    cæʧec-æm,      mō-dē         bæxʃɑjdæ 

      اگر         شاا    -کرده    خسته     را  -ام من         -کنید            را عفو 

 ام، من را عفو کنید. اگر شاا را خسته کرده 
با توجه با مثال فو  بمان بند شر  حال کامل و بمان بند نتیجهه حهال اسهت، فاعهل در  

ذو  اسهت.  ( متفاوت است. در بند شر  فاعل جاله محه12بندهای ساخت شر  شااره ) 
چنهان فاعهل  »من« است. در بنهد نتیجهه ه   / mō/ قابل دریافت است. که   / æm/ اما با شناسۀ  

»شاا« است. به سخن دیگهر، مفعهول صهری  جالهۀ شهر ،    / mɑ/ جاله محذو  است. که  
 فاعل جالۀ نتیجه و مفعول صری  جالۀ نتیجه، فاعل جالۀ شر  است. 



 ناصح، دبیرمقدم    |158

 

13    Ɂæɟæ      tɑncæ-dē     mæsɁul       ni-dijɑv,        jɑ-dævl,     cŗom-ni   
 خود       اگر           -مسهول      را     می   -دانستی  این        -ی      چنین -اتفا  

           suræt           næ- ɟerēt. 
نای    صورت        -گرفت   

 گرفت. دانستی ، این چنین اتفاقی صورت نای اگر خود را مسهول می 

طی فو ، بند شر  و نتیجهه ابلحها  بمهان بها هه  مطابقهت  ( ساخت شر 13در جالۀ ) 
دارند. یعنی بمان هردو بند بمان گذشتۀ استارار است. فاعل دستوری در هر دو بنهد مرجه   

»مها«    /æmɑ/»دانسهتن«    / dijɑv/ یکسان دارد، در بند اول فاعل جالهه برمبنهای شناسهۀ فعهل  
تهوان جالهۀ  اطر ویوح مویهوو می است، در بند دوم با قرینۀ بند اول محذو  است. به خ 

 شکل بیر نوشت: ( را به 13) 

 14-         Ɂæɟæ       æmɑ         tɑncæ-dē         mæsɁul       ni-dijɑv,     
خود         ما          اگر             -مسهول         را        می   -دانستی    

               jɑ-  dævl       cŗom  -ni      æmɑ-yæ           suræt            næ- ɟerēt 
               این -اتفا       چنین  -ما    ی   -برای نای        صورت       -گرفت 

 گرفت. دانستی ، چنین اتفاقی برای ما صورت نای اگر ما خود را مسهول می 

صورت بیر مشاهده کرد، بها توجهه بهه مثهال فهو   توان فاعل هر دو جاله را به حال می 
 است.   1صورت بالقوه یایرانداب ای به ستدزل کرد که ببان پشه توان ا چنین می 

پهارامتری یکهی را   ها اب بین دو اربش یا دو ویعیت پارامتر یایراندابی یعنی اینکه ببان 
که در آن یهایر فهاعلی محهذو  اسهت   طور مثال، در ببان فارسی، »آمدم«انتخاب کنند. به 

عنوان برگهردان جالهۀ فهو ، جالهۀ  بهه   در انگلیسهی،   cameی  جالۀ دستوری اسهت. امها  
یعنی با حفظ یایر فاعلی باشد، چهون ببهان    I cameصورت  دستوری نیست و الزاماً باید به 

 (. 194:  1398است )دبیرمقدم،    2های یایرناانداب انگلیسی جزو ببان 

15 -     Ɂæɟæ         bē -  ehtejɑti     nē - cæræv,           bædɑ     ɟod          bijɑnæn. 
بی        اگر         -می    احتیاطی –کردی        بودی         افتاده      حال           

 کردی ، حال افتاده بودی . اگر بی احتیاطی می 
در ساخت شرطی فو  بمان هر دو بند گذشته است، اما بند شر  گذشتۀ جهاری و بنهد  

ها  ذو  اسهت. نسهبت بهه شناسهه نتیجه بمان گذشتۀ مطلق دارد. فاعهل در ههر دو بنهد محه
 »ما« است.  /æmɑ/توان فاعل مورد نظر را دریافت که در جالۀ فو  می 

 

1. pro-drop language   2. non-pro-drop language  
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16  -       Ɂæɟæ      særmɑjō          ceʃvær-æs      bērenæ      pæræj,  
کشور        سرمایه         اگر    -شود        بیرون       اب               
            tæværum        ḍɑjin       bipæræj.    

شود        بیشتر          تورم               می   
 شود. اگر سرمایه اب کشور بیرون شود، تورم بیشتر می 

در جالۀ فو  بمان ساخت شرطیِ هر دو بند حال است، بند شر  ناود حال التزامهی و  
قهوی اسهت.   ایهافۀ ای پ  بند نتیجه ناود حال استاراری است. قابل ذکر است ببهان پشهه 

در آخهر اسه     /æs/گونهۀ  »ابکشهور« به   / ceʃvær- æs/ پیشینۀ »اب« فارسی در آخر واژۀ کشور  
( یکهی  16شود، فاعل بند پایه و پیرو در ساخت شرطی شااره ) که دیده می آمده است. چنان 

»سرمایه« اسهت و فاعهل دسهتوری بنهد نتیجهه    / særmɑjō/ نیست. فاعل دستوری بند شر   
 /tæværum /  توان در مورد بنهدهای سهاخت شهر  در  طور خلاصه می ت. با این وی  به اس

 ای چنین  نتیجه گرفت. ببان پشه 
های مختلف در ببهان  تواند در بمان ( ساخت شرطی می 16-11های ) با درنظرداشتن مثال 

تواند فاعل جالۀ پایه و پیهرو یکهی باشهد یها متفهاوت.  چنین می ای بابناایی شود. و ه  پشه 
تواند در هر دو بند محذو  باشد، یا در هر دو بند ظهاهر  ها دیدی ، فاعل می ه در مثال ک چنان 

 شود یا اینکه برمبنای قرینه در بند پایه یا بند نتیجه محذو  باشد. 

 جایگاه بند شرط     4
تواند در ابتدای ساخت شر ، وسهط یها  ای متفاوت است، می جایگاه بند شرطی در ببان پشه 

 های بیر توجه کنی : کار رود. به ناونه شرطی به در انتهای ساخت  

17 -     muvæfæq     bi-ɟæḍæv,       Ɂæɟæ                     tælɑʃæsæn-dē  
شوی          موفق            -تلاش خود                    اگر       می  -را   

          Ɂedɑmō       dɑvɑ. 
دهی              ادامه               

 شوی  اگر تلاش خود را ادامه دهی . ی موفق م 
»تهلاش خهود را    dɑvɑ/  /tælɑʃæsæn-dē Ɂedɑmōبینی  که بنهد شهر   جالۀ فو  می  در 

شهوی « در ابتهدای  ادامه دهی « در انتهای ساخت شرطی آمده است و بند نتیجه »ما موفهق می 
نهد یکهی  کار رفته است. بمان هر دو بند بمان حال اسهت. فاعهل ههر دو ب ساخت شرطی به 

کار رفتهه در فعهل، حهذ  اسهت. سهاخت  ای بهه است )ما( که در بند نتیجه برمبنای شناسهه 
 صورت بیر خواهد بود: به   17نشان جاله  بی 
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18 -    Ɂæɟæ             tælɑʃæsæn- dē       Ɂedɑmō       dɑvɑ,    
تلاش خود             اگر          -دهی        ادامه          را              

             muvæfæg       bi-ɟæḍæv        
می        موفق               -شوی                              

 شوی . اگر تلاش خود را ادامه دهی ، موفق می 
یعنی در مثال فو  بند شر  ابتدا آمهده اسهت و بنهد نتیجهه در انتههای سهاخت شهرطی  

ای این امکان وجود دارد که بنهد شهر   ببان پشه   استفاده شده است. با توجه به مثال فو  در 
 (: 19در ابتدای ساخت شرطی بیاید یا در انتها. اما ناونۀ ) 

19 -        Ɂæmɑ    Ɂæɟæ        tælɑʃæsæn- dē      Ɂedɑmō             dɑvɑ,      
                        تلاش        خود اگر      ما      -دهی                ادامه       را         
           muvæfæg          bi-ɟæḍæv 

موفق                        می  -شوی            
 . شوی  ما اگر تلاش خود را ادامه دهی ، موفق می 

تهوان گفهت  ( به نحوی، با توجه به آمدن »ما« در ابتدای ساخت شهرطی، می 19در مثال ) 
شهود مثهال  نشان آن می ساخت بی  که بندشر  در وسط ساخت شرطی قرار گرفته است. که 

 بیر: 

20 -     Ɂæɟæ        tælɑʃæsæn- dē        Ɂedɑmō       dɑvɑ, 
                 اگر            خود  تلاش  -را          ادامه            دهی     

             Ɂæmɑ    muvæfæg             bi-gæḍæv 
                                 موفق         ما                    می ه شوی     

 شوی . اگر تلاش خود را ادامه دهی  ما موفق می 

توانند در جایگاه نخسهت، وسهط  اجزای ساخت شرطی می   20  ه   17های  با توجه به مثال 
 و انتها جالات شر  مورد استفاده قرار گیرند. 

 های شرطی نامتعارف ساخت     5
شکیل شده کهه معاهوزً بنهد مقهدم  ساخت شرطی در حال نامتعار  اب دو بند مقدم و تالی ت 

( علاوه بر صهورت  257-258:  2007شود. تامپسون و هاکاران ) هاراه با پیوندواژه ظاهر می 
ها بند موصولی و بند قیهد بمهان  کنند که در آن های شرطی به مواردی اشاره می رایج ساخت 

ای  ببهان پشهه   دههد کهه در هها نشهان می توانند کارکرد شرطی داشته باشهند. بررسهی داده می 
 توانند مفهوم شر  را منتقل کنند. های دیگر هاچون فو  وجود دارند که می ساخت 
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 مفهوم شرط در بند زمان     5-1
شهوند.  صورت هاانند بابناهایی می ها به های وجود دارند که حالت بمان و شر  در آن ببان 

شهر  باشهد، در ببهان    بمان بابگوکنندۀ مفههوم بمهان و تواند ه  یعنی جالۀ استفاده شده می 
ای نیز چنین ساختی وجود دارد، در این ببان، چنان کهه آمهد، بنهد شهر  بها پیونهدواژۀ  پشه 

 /Ɂæɟæ /   شود. اما ماکن است که ساخت شرطی بها پیونهدواژۀ بیایهد کهه  »اگر«  مشخ  می
 بمان باشد. مبین مفهوم بمان و شر  ه  
 به ناونۀ بیر توجه کنی : 

21 -   hær     comɑl         ce      Ɂæsæbɑni            bæv,     
هر               گاه           شوی            عصبانی     که       

        cuŗum       xærɑb        bi-pætu. 
خراب       کار                   می  -شود   

 شود. هرگاه که عصبانی شوی ، کار خراب می 
شهر  بیهان شهده اسهت. »عصهبانی شهدن«  دقت به جالۀ فو  نگاه کنی ، مویوو  اگر به 

تواند به گونۀ متعهار  نیهز بهه  شود خراب شدن کار. این جاله می عاملی است که نتیجه می 
 ساخت شرطی تبدیل شود. طبق ناونۀ بیر: 

22 -      Ɂæɟæ        Ɂæsæbɑni      bæv,      cuŗum      xærɑb       bi-pætu. 
عصبانی       اگر                      شوی       کار         می      خراب     -شود     

 شود. اگر عصبانی شوی ، کار خراب می 

23 -   hæmēʃō        bɑrɑn         lænɟet,        donjɑ         ɟɑse       pæræj 
شود      بوسیده        دنیا         ببارد        باران       هایشه           می   

 شود. بوسیده می  هایشه باران ببارد، دنیا 
( مویوو شهر  را بیهان کهرده اسهت. بهه نحهوی شهر   22( نیز مانند ناونۀ ) 23ناونۀ ) 

  / Ɂæɟæ/ تهوان بها آوردن بوسیده شدن بمین، باریدن باران متواتر است. این ساخت را نیز می 
راحتی  »هایشهه« بهه   / hæmēʃōنشان شر  سهاخت، قیهد / ( ساخت بی 22»اگر« مانند جالۀ ) 

( ساخت شهرطی  23طور مثال، ناونۀ ) »اگر«حذ  شود. به   / Ɂæɟæ/ اب پیوندواژۀ  شود بعد  می 
 نشان است. بی 

24 –    Ɂæɟæ         bɑrɑn    mutævɑter        lænɟet,        donjɑ     ɟɑse        pæræj 
شود می                   بوسیده      دنیا          ببارد           متواتر        باران             اگر     

 شود. اگر باران متواتر ببارد دنیا بوسیده می 
»هایشهه« یعنهی ههردو را    / hæmēʃō/ »اگر« را با قید  / Ɂæɟæ/ توان پیوندواژۀ چنان می ه  

 در آغاب آورد و درنتیجه جالۀ دستوری ساخت شرطی شکل گیرد. 
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25 -     Ɂæɟæ      hæmēʃō        bɑrɑn    lænɟet,       donjɑ        ɟɑse       pæræj 
            شود      بوسیده      دنیا           ببارد       باران        هایشه         اگر  می 

 شود. اگر هایشه باران متواتر ببارد دنیا بوسیده می 

 موصولی  مفهوم شرط در بند     5-2

ت موصهولی  تواند مفهوم شر  را ا القا کند. با آنکه سهاخ ساخت موصولی تحت شرایطی می 
دارای هسته اسای و بند توصیفی است. مجاوو حاصل یعنی سهاخت موصهولی، در جالهۀ  

توانهد شهر  را در  (. اما می 15:  1399شود) میربائی،  اصلی در هر نقر و جایگاهی ظاهر می 
های مویهوو  توانند یکهی اب سهابه خود تبارب دهد. اب لحا  نحوی جالات بند موصولی می 

  بنهد تویهیحی تشهکیل شهده و  یهد موصولی بند پیروی است کهه اب بن برای فعل باشند. 
دهد. بند موصهولی توصهیفی، هسهتۀ اسهای را  ه ارائه می ی اطلاعاتی در خصوف هستۀ بند پا 
موصولی در کنار هسهتۀ اسهای،  "ی "ناای  کند. حرور هسته توصیف و طیفر را محدود می 

اش اسهت و  ودههای بهرای هسهته بند موصهولی گرچهه افز  .کند بند را محدود به مصدا  می 
کند، اما حهذ  بنهد موصهولی توصهیفی  جاد نای ی بودن جاله ا  حذ  آن خللی در دستوری 

 شود.  موجک تغییر معنا می 
توانهد  دهد کهه سهاخت موصهولی در شهرایطی می ای نشان می های ببان پشه بررسی داده 

 مفهوم شر  را بیان کند. 

26 -   cesi        ce        ḍɑjin      nemrō         emtehɑnæ-ʤē             ɟerēt,   
آبمون           ناره      بیاد       که   کسی         -بگیرد              در   

          nemræ      Ɂævæle           senfæs              bi- pæræj 
        شود               کلا            اول          ناره    می 

 ناره بیشتر در آبمون کسک کند، اول ناره کلا  خواهد بود.   کسی که 
دانی   ویوح در این جاله بیان شده است. مهی بینی ، مفهوم شر  به که در مثال فو  می چنان 

که بند پایه نتیجۀ بند شر  در جالات شرطی است که در ناونۀ فو  نیز شر  و نتیجه شهر ،  
»کسی که ناره خهوب    / cesi ce    ḍɑjin   nemrō  emtehɑnæ-ʤē ɟerēt/ یعنی   بیان شده است. 

 nemræ  Ɂaævæle/در آبمون بگیرد« ساخت موصولی است که مبین مفهوم بند شر  اسهت و 

senfas bi-pæræj/   کنندۀ بند نتیجه است. شود« بیان »اول ناره کلا  می 
 نشان ساخت شرطی درآورد. سادگی به حالت بی توان به جالۀ فو  را می 

27-    Ɂæɟæ      cesi      emtehɑnæ-ʤē     ḍɑjin      nemrō-dē   ɟerēdē,   
آبمون       کسی     اگر         -ناره        بیاد        در -بگیرد    را   

          nemræ    Ɂivæle          senfæs          bi- pæræj. 

کلا           اول        ناره                    می  -شود   
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 ی  ناره بلند را در آبمون بگیرد، اول ناره کلا  خواهد شد. اگر کس 
28 -  hær       ce          ce      bōtē     tɑ       ɑxere      særæcæs        ræv  
 بود        خیابون     انتهای      تا   بتواند     که     کسی      هر       

     pēdet,     ʤɑjezō        næsib          bi-pæræj.    
شود           نصیک       جایزه        برسد      -می   

 شود. هرکسی که بتواند تا انتهای خیابان بود برسد، جایزه نصیک می 

ناونۀ فو  نیز با آنکه دارای ساخت موصولی است اما مفهوم شر  را بیان کهرده اسهت.  
شود »جایزه نصهیک  ند نتیجۀ آن می یعنی »هرکسی بتواند تا انتهای خیابان بدود« بند شر  و ب 

 نشان تغییر داد.  راحتی به ساخت شرطی بی توان به که این جاله را می چنان شود«. ه  می 

قابل یادآوری است، یکی اب تغییرات آوایی منظ  با درنظرداشتن ببان فارسی،که در ببهان  
ای واو مجههول  شهه »ه« ببان فارسی، در ببهان پ   / æجای واج / ای صورت گرفته است، به پشه 
 /ō /   های بیر: شود. مانند واژه »و« استفاده می 

 / /hæmēʃōهایشه 
 / /xæastōخسته 
 /destō/دسته 

 / /pæjsōپیسه )پول(  
ای بها  های ببان پشه صورت منظ  در واژه گونه تغییرات آوایی کاملا به قابل ذکر است این 

 ست. ها اتفا  افتاده ا درنظرداشت ببان فارسی در اکثریت واژه 

 مفهوم شرط در قالب عبارات     6
ای تاکنون کار مناسک و درخهور یه  تحقیهق هاهه جانبهه، در  با توجه به اینکه در ببان پشه 

ساخت شرطی صورت نگرفته است، جا دارد مفهوم شهر  در عبهارت در سهاخت شهرطی  
  را  شود کهه مفههوم شهر مورد بررسی قرار گیرد، یعنی در ادامۀ بحث به عباراتی پرداخته می 

 کنند. بیان می 
29 -      lænɟecæ- ʤē,         væsɑjel              xu          voḍē         bæn. 

صورت باران          -در      وسایل          شوند       برداشته       باید           

 در صورت بارش، وسایل باید برداشته شوند. 
رت نهفتهه اسهت یعنهی عبهارت  بینی ، مفههوم شهر  در عبها ( مهی 29که در جاله ) چنان 

 /længecæ- ɟē, /    در صورت بارش« بند شر  اسهت و« /væsɑjel  xu  voḍē  bæn /    وسهایل«
نشهان، یعنهی بها  صهورت بی توانهد به سهادگی می باید برداشته شوند« بند نتیجه. این جالهه به 

 »اگر«، ساخت شرطی را شکل دهد. طبق ناونۀ بیر:   /Ɂæɟæ/آوردن  
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30 -         Ɂæɟæ           lænɟecæ            bæj,         væsɑjel       woḍē          bæn. 
 شوند      برداشته     وسایل          شود            باران             اگر             

 اگر باران شود وسایل باید برداشته شوند. 
31 -           lænɟecæ              dovɑsæ-ʤe,          ʃecɑr          xub         æjtōn. 

              روب            بارانی         –میایند     خوب       شکار             در  

 آید. در روب بارانی، خوب شکار می 
»در روب بارانی« عبارت اسهت کهه در جایگهاه بنهد    / lænɟecæ dovɑsæ-ʤeدر جالۀ فو  / 

آیند( بنهد نتیجهه اسهت. جالهۀ  )شکار خوب می   / ʃecɑr xub æjtonشر  قرار گرفته است. و / 
 صورت ساخت شرطی دربیاید؛ طبق مثال بیر: »اگر« به   / Ɂæɟæ/ تواند با پیوندواژۀ  ( نیز می 31) 

32 -       Ɂæɟæ    dovɑs       lænɟeɟ-dur          bæj,   
اگر            روب         باران)بارانی(   -ی         باشد                     
               ʃecɑr     xub        Ɂæj- pæræn. 

شکار      وب           می  -آیند                         
 آیند. اگر روب بارانی  باشد،  شکار خوب می 

33 -       bē-pærvɑji         værijæn-ɑs,     ɑdæm-dē       xastō        cætō 

بی          -ی دیگران         پروای   -آدم      اب   -کند      خسته        را می   

 کند. بی پروایی دیگران ادم را خسته می 
پروایی دیگهران« در جایگهاه بنهد  »بی   / bē-pærvɑji  værijæn-ɑs/ ( عبارت  33در جالۀ ) 
 کند« بند نتیجه است. »آدم را خسته می   / ɑdæm-dē xæstu cætu/ شر  است. و  

توانهد  فارسهی می  ای ماننهد ببهان شود که ببان پشه چنین واناود می  33 -29اب جالات  
مفهوم شر  را در قالک عبارات نیز بیان کند. اما نیاب به تهذکر اسهت کهه، ایهن نهوو بنهدهای  

صهورت روان و  کهه در ببهان فارسهی به ای خیلی ک  کاربرد دارد، درحالی شر  در ببان پشه 
 گیرند. سلی  مورد استفاده قرار می 

ایهافۀ قهوی اسهت،  م که ایهن ببهان پ  ای در ابتدا اشاره کرد که در مورد ببان پشه چنان 
ایهافۀ خیلهی انهدک دارد. آن هه  در  ای پیر شده دیدی  که ببهان پشهه های ارائه طبق ناونه 

ای ههیچ  های اصیل ببان پشه که درکلاه کلاات واردشده اب ببان فارسی در این ببان؛ درحالی 
 شود. ایافه دیده نای نوو پیر 

ای مانند خیلهی اب  دان  این است که ببان پشه وری می موارد دیگری که در اینجا قایل یادآ 
های ایرانی شرقی، مانند پشتو جهن  را نیهز در خهود دسهتوری  ویژه ببان های ایرانی، به ببان 

تر شهدن  های آن دیده شد، ولی برای روشهن گفته، ناونه های پیر کرده است. با آنکه در مثال 
 کنی : مویوو به دو مثال بیر توجه می 
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34 -  jɑnjecæ          ɟɑ 
       رفت           دختر       

 دختر رفت. 
35 -     bɑŗō             ɟōj 

بچه                         رفت                     
 پسر رفت. 

  34مورد اسهتفاده در جاهلات )  های فو ، نشانۀ جن  دستوری در افعال با توجه به مثال 
 شده است. »رفت« ظاهر   / ɟōj/ و    / ɟɑ/ صورت  ( به 35و  

 گیری نتیجه     7
ای مورد بررسی قهرار گرفهت.  های ساخت جالات شرطی در ببان پشه در این مقاله ویژگی 

دار در ایهن  صهورت نشهان که به   /Ɂæɟæ/ای مانند  که دیدی ، ساخت شرطی با پیوندواژه چنان 
ی  ا های بیهادی اب جاهلات پشهه که در فارسی »اگر« است. ناونهه گیرد، هاان ببان شکل می 

های نامتعار  شهرطی ماننهد  های در این مورد ارائه شد. هاچنین ساخت ذکر شد و استدزل 
ای نیز وجود دارد کهه مفههوم سهاخت شهر  را بیهان  ها مثل فارسی، در ببان پشه دیگر ببان 

 کند. این مورد نیز با ناایر دو گونۀ آن در بندهای موصولی و بمان، نشان داده شد. می 
توانست در قالک عبارات نیز بیهان  ای می مد، مفهوم شر  در ببان پشه که در بحث آ چنان 

ای مورد اربیابی قرار گرفتهه و  هایی اب ببان پشه صورت وای  با ارائۀ مثال شود، این موارد به 
هها  صورت دقیق آوانویسی شده، یاناً ایهن مثال های کار شد. در تحقیق حایر مثال به ناونه 

 اند. شده   به ببان فارسی نیز ترجاه 
توانست قبل اب بند نتیجهه باشهد، امها دیهده شهد در  صورت عادی می جایگاه بند شر  به 

ای ماکن است این جایگاه تغییر ه  بکند، و ابتدا بند نتیجه و بعد بند شهر  بیایهد.  ببان پشه 
  های داردی  و ببانی هندوایرانیِ شرقی اسهت، ای با درنظرداشتن اینکه یکی اب ببان ببان پشه 
سهویی دارد کهه در جریهان کهار در  های ساخت شر  در این ببان با ببان فارسی ه  ویژگی 

 ها اشاره شد. پژوهر به آن 
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